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آنچه در این شماره خواهید خواند :

 » چراسراب تابع استان اردبیل نشد؟

 » نقاشی برای من یک لذت است

 » مرحوم زنده یاد اسماعیل محمودی

 »  حرف شما

28

هر چند وضعیت کنونی رضایت بخش 
نیست ولی هنوز هم دیر نشده و می توان 
اشتباهات را اصلاح کرد، سیاست ها و 
افراد مانع را کنار گذاشت، سوء تفاهم ها 
را بر طرف و “تطابق خواست های مردم و 
مدیران ارشد شهرستان ” را برقرار کرد.

نـه می تـوان تعـارف کـرد و نه پرده پوشـی ،وضع شهرسـتان سراب چندان  خوب نیسـت ،مـردم نگران 

آینـده شهرشـان هسـتند بیشـر شـان وقتـی بـه هـم مـی رسـند بـا نگرانـی از یکدیگـر مـی پرسـند بـه 

نظـرت چـه خواهد شـد ؟

هـر پنـج سـال یکبـار کـه امارگیـری نفـوس انجـام مـی 

جمعیـت  افزایـش  و  رشـد  معمـول  رویـه  شـودبرخلاف 

نزولـی جمعیـت  بلکـه شـاهد سـیر   ، را شـاهد نیسـتیم 

بـه  مهاجـرت  تـدارک  در  .بسـیاری  شهرهسـتیم  ایـن 

کلانشـهرها هسـتند و بیـش از آن هـا بسـیاری دیگـر در 

نیسـت کـه  حـرت رفـن ،هیـچ خانـواده ای مطمـن 

فرزنـدان پـرورش یافتـه و بـه بلوغ رسـیده شـان ماندگار 

شـوند؛چرا کـه زمینـه اشـتغال برای رشـته هـای مختلف 

دانشـگاهی و غیردانشـگاهی فراهـم نیسـت. بـه جـرات 

مـی تـوان گفـت ناامیـدی فصـل مشـرک بسـیاری از 

خانـواده هـای ایـن شـهر اسـت .

البتـه قصـد دامـن زدن بـه ایـن نامیـدی هـا را نداریـم و 

مهمریـن اولویـت و مسـئولیت اجتماعـی رسـانه هـا را 

پمپاژامیـد و نشـاط و امیدبخشـیدن مـی دانیـم و عهـد 

داریـم کـه چنیـن باشـیم امـا واقعیـت هـا را نمـی تـوان 

کتـمان کـرد. 

بسـیاری دورنمایـی برای وضع مطلوب ندارنـد،و تنها راه 

را؛ گریـز از جغرافیـای شـهر و بعضـا قطـع کامل علایق 

و ارتبـاط بـا زادگاهشـان می دانند.

خلاصـه مـی کنـم سراب نیازمنـد توجـه اسـت و سراب 

خسـته از غفلـت هـا و بـی توجهـی هـا ،

بـی تعـارف بایـد گفـت کـه نبایـد هرجـا سـخن از غفلـت 

هـا و بـی توجهـی هاسـت بلافاصله انگشـت اتهـام را به 

سـمت مسـئولان و مدیـران نشـانه گرفـت بلکـه بخـش 

همراهی با آهنگ توسـعه شـهر فراهم شـده و باید از این 

فرصـت طلائـی اسـتفاده مطلوبـی بـه عمـل آید.

مـردم بایـد خـود آسـتین ها خـود را بـالا بزننـد و شـهر خود 

را آبـاد کننـد، امـروز سراب مغزهـا و نخبـگان بسـیاری در 

اقصـی نقـاط عـالم دارد مـا بایـد نـه در جغرافیـای سراب 

کـه پیشرفـت و تعالـی شـهرمان را در دوردسـت هـا نیز به 

نظـاره بنشـینیم سرمایه هـای انسـانی بزرگریـن ظرفیـت 

بـرای توسـعه این شهرهسـتند، نباید فقط توسـعه شـهر را 

در ابـزار هـای فیزیکـی ،لودرهـا و بولـدوزر هـا و جرثقیـل 

هـا خلاصـه کـرد نبایـد بـرای پیشرفت شـهر تنها چشـم به 

کارخانـه ای دوخـت که ۲۰ سـال اسـت وعده های خسـته 

کننـده آن افـکار عمومـی را دل زده کـرده اسـت ،بایـد بـه 

سرمایه هـای اجتماعـی و انسـانی این شـهر بهـا داد، باید 

دسـت بـه سـوی کمـک همـه سرابـی هـا در تمـام عـالم 

فـارغ از هرگونـه گرایـش هـا و وابسـتگی هـادراز کـرد تـا 

آهنـگ کنـد توسـعه شـهر شـتاب گیـرد، بایـد چشـم تنگی 

هـا و حـرف هـای خالـه زنکـی را کنـار نهـاد و بـا عزمـی 

راسـخ و اراده آهنیـن بـرای توسـعه ایـن شـهر کوشـید.

جواد عباس زاده 
مدیر مسئول نشریه زمستان سراب

قابـل توجهـی از ایـن غفلت ها بـه ما برمی گـردد به مردم 

بـه آنهایـی کـه بایـد بـرای شـکوفایی و تعالـی شهرشـان 

بکوشـند، آیـا بایـد دسـت روی دسـت گذاشـت و عقـب 

مانـدن ایـن شـهر از قافلـه توسـعه نسـبت بـه شـهرهای 

همجـوار و یـا مشـابه را نظـاره کـرد، آیـا بایـد هـر روز در 

ایـن شـهر شـاهد مهاجـرت های بـی رویـه خانـواده ها به 

سـوی کلانشـهرها شـد آیـا باید خانـواده های سرابـی باید 

راهـی کلانشـهر شـوند تا نیازهای اساسـی و اولیـه خود را 

بـرآورده کنـد واقعـاً چـه بایـد کرد ؟

 حـق شـهر تاریخـی و پرسـن و سـال سراب ایـن نیسـت.

درالمـان هـای شـهری جـز بـرج میـلاد چـه داریم؟تاجیـار 

کـه مـی توانـد نمـاد زیبایـی و محیطـی بـرای روح نـوازی 

و زنـگ تفریـح مـردم باشـد به لطـف رفتارهای غیـر مدنی 

برخـی شـهروندان بـه زبالـه گاه تبدیـل شـده اسـت .

پاسـخ  ایـن همـه سـئوال را جـز در یـک چیـز نمـی تـوان 

بـه شهرشـان اسـت،البته  بازگشـت مـردم  آن  و  دانسـت 

نـه اینکـه از فـردا مهاجـرت هـای معکـوس را تبلیـغ کنیم 

و کـوچ کننـدگان از شـهر را بـه چشـم دشـمنان توسـعه 

و پیشرفـت بنگریـم بلکـه منظـور مـا بازگشـت مـردم بـه 

از لحـاظ همـدل  بلکـه  از لحـاظ جغرافیـا  نـه  شهرشـان 

شـدن و هـم ذات پنـداری بـا سـاکنان شـهر اسـت،

ایـن  برنـده پیشرفـت  بـرگ  بزرگریـن  انسـانی  “سرمایـه 

شهرسـتان اسـت ،بـه لطـف عـر ارتباطـات و گسـرش 

شـبکه هـای اجتماعـی امـکان گردهمائـی هـای مجازی 

بـرای سرابـی هـای اقصـی نقـاط عـالم بـرای همفکری و 

مــــــــــــردم 
کلید واژه توسعه شهرستان
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بزرگان

نماینـده اردبیـل برای تامیـن جمعیت اسـتان اردبیل و 

توسـعه آن قصـد داشـت با جلـب نظر مـردم ؛سراب را 

از آذربایجـان شرقـی منتـزع و بـه اردبیل برای اسـتان 

شـدن الحـاق نمایـد در ایـن جریـان آقـای مهنـدس 

نداشـت  مخالفتـی  هـم  سراب  نماینـده  بخـش  روح 

بـا تشـکیل جلسـه شـورای تامیـن مسـائل و تبعـات و 

حواشـی موضـوع مـورد بررسـی قـرار گرفـت.

 عـر هـمان روز مهنـدس بادامچـی معـاون سیاسـی 

اسـتانداری بـا مـن تمـاس گرفـت و گفت فـردا هیئتی 

آقـای  مرحـوم  ظهـر  فـردا  آمـد  خواهـد  مجلـس  از 

موحـدی سـاوجی رئیـس کمیسـیون اجتماعی مجلس 

در راس هیئتـی از کارشناسـان بـرای بررسـی موضـوع 

بـه سراب آمدنـد

سـاعت ۲ همیـن روز آیـت اللـه ملکوتـی نماینـده ولی 

فقیـه و امـام جمعـه تبریـز بـه مـن زنـگ زد و پـس از 

احوالپرسـی اولیـه فرمودنـد آقـای فرمانـدار مـن یـک 

سـوال از شـما دارم عـرض کـردم بفرماییـد فرمودنـد 

بـه نظـر شـما سرابیـن آخـاری هـارادی؟ یعنـی تمایـل 

طبیعـت سراب بـه کدام سـو می باشـد منظـور آیت الله 

ایـن بـود کـه گرایـش و تمایـلات فرهنگـی طبیعـی و 

تاریخـی شـهر سراب بـه کـدام طـرف اسـت او بـا این 

جملـه اسـتعاری ؛ حقیقتـی را مطـرح می کـرد و هـم 

موضـع خـودش را ابـراز مـی نمـود گفتـم حـاج آقـا تـا 

جبـال  سلسـله  دامنـه  در  سراب  می دانـم  کـه  آن جـا 

بلنـد سـبلان واقـع اسـت و همـه آب هـای سـبلان از 

ضلـع شـمالی دشـت سراب از تبریز به دریاچـه ارومیه 

می شـود. سرازیـر 

هفته نامه اجتماعی-ورزشی 

 آیت اللـه از ایـن توضیـح مـن ابـراز خوشـنودی نمـود و 

سـوال کردنـد کـه مهمانان شـما از مجلس آمدنـد گفتند 

اینجـا هسـتند و هیـچ چیـز دیگـری نگفت 

مـن هـم کار می کـردم تـا اطلاعـات لازم در اختیـار آنها 

قـرار گیـرد بـه آنهـا پیشـنهاد کـردم اعضـای هیئـت در 

چنـد گـروه بـه میـان مـردم برونـد و از آنهـا سـوال کننـد 

زیـرا بـرای سرنوشـت آنهـا تصمیم گیـری می شـود مـردم 

مصالـح خـود را خـوب مـی دانسـتند آقـای سـاوجی از 

ایـن پیشـنهاد اسـتقبال کـرد و بـا دسـته بنـدی اعضـای 

هیئـت بـه بـازار و اماکـن عمومـی رفتنـد بـا تعـدادی از 

مـردم صحبـت کردند و من سـعی کردم آنـان در مواجهه 

بـا مـردم یک سـویه مواجـه نشـوند آقـای سـاوجی هنگام 

تـرک سرا بـه مـن گفـت عامـه مـردم سراب علائـق جدا 

شـدن از تبریـز ندارنـد در آغـاز ماموریـت آقـای مراثـی 

شهرسـتان  مسـائل  بنـدی  جمـع  در  مرکـزی  بخشـدار 

همراهـی هـای اولیـه لازم را نمود مسـئولان شهرسـتان 

بـا اشـتیاق از من اسـت اسـتقبال کردند حجت الاسـلام 

جمعـه  امـام  کمالـی  عبـاس  حـاج  عبـاس  حـاج  آقـای 

انقـلاب  سـالهای  نخسـتین  از  تقریبـا  کـه  بـود  سراب 

منصـب امامـت جمعـه شـهر را برعهـده داشـت و مـورد 

احـرام بـود و اصالتاً از روسـتای میاب مرنـد بودند عمده 

سـاکن  روسـتاها  در  نفـری سراب  هـزار   ۱۴۰ جمعیـت 

بودنـد واز جملـه مهاجرفرسـت تریـن  در ایـن مناطـق 

آذربایجـان بودنـد

 منبـع درآمـد هـم مـردم از محـل کشـاورزی و دامـداری 

د بو

چراسراب تابع استان اردبیل

 نشد؟

برگرفته از خاطرات رضا عبادی فرماندار دهه ۷۰سراب 

درانتهای خیابان شـهیدان علوی خانه ای 

تخریـب شـد البتـه ایـن تخریـب درجهـت 

گشـودن و تعریض خیابان علوی درنقطه 

اتصـال بـا تاجیار می باشـد.

مـن اول دی مـاه سـال ۷۱ در سراب آغـاز بـه کار کـردم 

شـهر سراب در جلگه ای وسـیع و پر آب مانند کاسـه ای 

صـاف در دامنـه کوههـای زیبـای سـبلان بزقـوش بر سر 

راه تبریـز بـه اردبیـل آرمیده اسـت

 پیشـر در سـال ۱۳۶۴  بخشـدار مرکـزی بـودم بـا ایـن 

شهرسـتان آشـنایی داشـتم ایـن آشـنایی پـس از دوره ای 

چندین سـاله و کسـب تجربه از لحاظ روانی خوشـایندی 

خـاص خـود را داشـت فـارغ از اینکـه جابجایـی محـل 

کارم در سرمای سـوزناک زمسـتان مشـکلات مخصوص 

بـه خـود را هـم داشـت آغـاز بـه کار و بـه دسـت گرفـن 

امـورات و مطالعـه آمار اطلاعات و امکانات و مشـکلات 

و نیازهـای شهرسـتان روشـهای متـداول ایـن مسـئولیت 

ست ا

 لـذا دومیـن روز آغـاز به کار  با شـورای تامیـن آغاز کردم 

آقایـان سـلطانپور رئیـس دفر سیاسـی و کوشـنقی رئیس 

و  تشـنج  در شـهر  گفتنـد  و  آمدنـد  فرمانـداری  حراسـت 

احتـمال تجمعاتـی میـرود .

موضـوع از ایـن قـرار بـود کـه در وزارت کشـور و مجلس 

انتـزاع  و  کشـوری  تقسـیمات  طـرح  اسـلامی  شـورای 

اردبیـل از آذربایجـان شرقـی مطـرح بـود آقـای غریبانـی 
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گپ و گفت با

با یک هنرمند سراب

گفت گو با مفاخر
هفته نامه اجتماعی-ورزشی 

 خانـم سـعیده لطفـی یکـی از هنرمنـدان برجسـته و توانای 

نقاشـی و طراحـی  شهرسـتان سراب اسـت کـه در زمینـه 

سرمایـه  تکریـم  و  احـرام  کنند،درراسـتای  مـی  فعالیـت 

هـای اجتماعـی و انسـانی  و معرفی ایـن چهره های هنری  

گفـت وگویـی ترتیـب دهیـم تـا مـردم شـهر هـم بیشـر در 

مـورد کار و فعالیـت هـای ایشـان آشـنا شـوند.

نقاشـی روی  بـه هـر  کـه  لطفـی چـه شـد  +++خانـم 

آوردیـد؟

نقاشـی  بـه  خاصـی  علاقـه  کودکـی  دوران  از  -بنـده 

داشـتم،حتی زمانـی کـه در مقطـع راهنمایـی بـودم اوقـات 

هـای  کلاس  در  شرکـت  بـا  را  خـودم  تابسـتانی  فراغـت 

نقاشـی در شـهر تهـران پـر مـی کردم.ولـی از سـن بیسـت 

سـالگی بصـورت جـدی در حضـور اسـتاد بزرگـوار جنـاب 

کـردم. شروع  را  نقاشـی  یادگیـری  بهـاری  آقـای 

و  اموزشـگاه  تاسـیس  بـه  تصمیـم  کـه  شـد  +++چـه 

گرفتیـد؟ را  هـر  ایـن  آمـوزش 

وقتـی آقـای بهـاری علاقـه و اسـتعداد مـرا  در ایـن زمینـه 

بـرای  کنم،لـذا  شروع  را  آمـوزش  تـا  کردنـد  دیدنتشـویقم 

یادگیـری هـر چـه بهـر ایـن رشـته در کلاس هـای اسـتاد 

اقبالـی در شـهر تبریـز شرکـت کـردم و سـپس تصمیـم بـه 

تاسـیس اموزشـگاه گرفتـم.

+++در چه سالی موفق به تاسیس اموزشگاه شدید؟

- از آنجـا کـه در شـهر مـا افراد علاقـه مند به ایـن هنر زیاد 

بـود سـختی های ایـن راه را به جـان خریـدم،در ابتدا دوره 

هـای لازم و مربـوط بـه مربیگـری را در تبریز سـپری کردم 

هـای  دوره  شـدم،همچنین  قبـول  پداگـوژی  آزمـون  در  و 

مدیریـت و ICDL را هـم گذراندم،امـا چـون مـدرک مرتبـط 

بـا هـنر نداشـتم از سـال ۸۲ طـی چندیـن سـال در مدارس 

غیـر انتفاعـی و کانـون های بسـیج مشـغول تدریس شـدم 

و بـا ایـن چنـد سـال سـابقه توانسـتم مـدرک مربیگـری را 

دریافـت کنـم سـپس از سـوی سـازمان فرهنـگ و ارشـاد 

اسـلامی موفـق بـه اخـذ دیپلـم طراحـی عمومـی و طراحی 

شـدم. چهره 

از سـال ۸۷بـه صـورت قانونـی و رسـمی اقـدام به تاسـیس 

اموزشـگاه نمودم تا اینکه در سـال ۹۰ موفق به بازگشـایی 

آن  زیـر نظـر سـازمان فنـی و حرفـه ای کشـور شـدم ،کـه 

الان هـم بـه تمامـی هـنر جویـان پـس از گذرانـدن موفـق 

تمامـی دوره هـا مـدرک فنـی و حرفـه ای اعطـا مـی کنیم.

پریسا فتاح پور ازاد سراب

نقاشی برای من یک لذت است

خـود وقـت  گذاشـت و با حضور در سـازمان جنـگل داری و 

مراتـع  و بـا هزینـه کـرد از سرمایه خود اعتبـار قابل توجهی 

بـرای  روستانشـینان محـروم اسـتیلی بـه ارمغـان آورد.

اولین نمایشگاه خود را در چه سالی برگزار کردید؟

در سـال۹۰اولین و بـا شـکوه تریـن نمایشـگاه را بـا دعـوت 

تمامـی مسـئولین شـهر برگزار نمـودم که با اسـتقبال خوبی 

روبرو شـد.

همچنین در تمامی نمایشـگاههای گروهی شهر،مسابقات 

هـنری تمامـی مناسـبت هـا مثـل برنامـه هـای روز قدس و 

....بـه همـراه تمامـی هنرجویانم شرکت داشـته ام.

در کتـاب خانـه عمومـی شـهر سراب فعالیـت داشـتم و در 

آنجا نمایشـگاهی هم برگزار نمودم،همچنین در نمایشـگاه 

نیـز حضـور فعـال داشـته ام و  هـای اسـتانی و پایتخـت 

دارای لـوح تقدیـر هـا لوح سـپاس های فراوانی هسـتم که 

بـه یـادگار نگه داشـته ام.

الان در چـه زمینـه هایـی مشـغول آمـوزش هستید؟رشـته 

دارم  فعالیـت  آن  در  بیشـر  کـه  هایـی  تکنیـک  و  هـا 

قلم،رنـگ  چهره،سـیاه  طراحـی  و  عمومـی  طراحـی 

و  رنگـی  مـداد  و  روغن،اکرلیک،آبرنگ،گواش،پاسـتل 

امروزه نقاشـی مدرن کار با تکسـچر و ورق طلا می باشـد.

کـه این امـوزش برای خواهران محدودیت سـنی نـدارد اما 

بـرای پران تا ۱۲سـال آمـوزش داریم.

+++رمز موفقیت خود را مدیون چه کسانی هستید؟

- مشـوق مـن در اصـل پـدر و مـادرم بودنـد که پدرم برای تاسـیس اموزشـگاه مکان 

مناسـبی در اختیـارم گذاشـت و مـرا تشـویق بـه کاریابـی کـرد کـه  هـر لحظـه در 

بودند. کنـارم 

از مسـئولین شـهر چـه انتظاراتـی داریـد؟در شـهر مـا علاقـه منـدان زیـادی به هنر 

نقاشـی  تـا هـنر آنهـا را بـه عموم مـردم نشـان دهم.به تنهایـی نصـف راه را رفته ام 

امـا بـرای ادامـه راه نیازمنـد یـاری و کمـک نهادهـا و سـازمان های دولتی هسـتم.

بـرای  هیـچ کمکـی  دولـت  و  دیـد  آسـیب  آموزشـگاهم  اخیـر  زلزلـه  در  متاسـفانه 

نکـرد. بـه مـن  بازسـازی ان 

آرزو دارم یـک گالـری خـوب و آبرومندانـه در اختیـار داشـته باشـم تـا هـم یـک 

نمایشـگاه دائمـی برپـا کنم و هم بتوانم بـرای کودکان و نوجوانان و جوانان شـهرم 

ایـن هـنر را آمـوزش دهم.
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آگهی

یادها و خاطره ها

بسم الله الرحمن الرحیم 

با سلام،

طبـق بخشـنامه اداره کل آمـوزش و پـرورش اسـتان در مـورد شـیوه نامـه اجـرا قـرارداد خریـد 

خدمـات آموزشـی مـدارس غیـر انتفاعـی طـرف قـرارداد باید نیـرو را به صورت تمـام وقت ۲۴ 

سـاعته ویـا حـد اقـل نیمـه وقت ۱۲ سـاعت بکارگیـری نمایـد. )بند۷(

چرا آموزش و پروش سراب نظارت کافی در این مورد را ندارد.) بند ۱۰(

 تقصیـر مـا چیسـت کـه  ۴ سـاعت درس دادن.آیـا آنهایـی کـه بهشـون سـاعت کامـل داده 

شـده شرایـط خـاص تـری داشـته انـد ؟  وقتـی هـم اعـراض مـی کنیـم مدیـران تهدیـد بـه 

حـذف همـون چنـد سـاعت  و جایگزینـی اسـامی مـا بـا کسـانی کـه معرفـی نامـه بـا امضای 

خـاص از رئیـس و معاونیـن اداره دارنـد مـی کننـد. 

جمعی از نیرو های خرید خدمات

مرحوم زنده یاد اسماعیل محمودی 
دبیر فقید زبان انگلیسی

بنام خالق هستی

  قـد نسـبتاً کوتاهـی داشـت .موهـای طلایی اش همیشـه 

مرتـب بـه پشـت سر شـانه می شـد و فر می خورد.چشـمان 

رنگـی متمایـل بـه آبـی اش انـگار کوچکریـن حرکتـی را 

از هـر گوشـه  کلاس زیـر نظـر داشـت . بیشـر از زبـان 

،بـا چشـمانش حـرف مـی زد. چهـره ای جـذاب  داشـت.

جذابیـت چهـره اش زمانـی زیـاد می شـد،که با خنـده های 

بلنـد و کشـدارش ،حـال همـه را خـوب مـی کـرد.

اکـر مواقـع کـت و شـلوار سرمـه ای متمایـل به سـبز برتن 

داشـت. بـه رنـگ پیکان سـبز کاهویـی اش . 

وصـف  علاقـه  و  عشـق  بود.بـا  انگلیسـی  زبـان  اسـتاد 

ناپذیـری درس مـی داد. یـادم نمیـاد هنـگام درس دادن 

پشـت میزش نشسـته باشـد،بر خلاف خیلی از معلم ها که 

از اول کلاس تـا آخـر روی صندلـی پشـت میـز سـنگر مـی 

گرفتنـد،او همـواره بـالای سر دانش اموزان بـود و کارهای 

آنهـا را زیـر نظـر داشـت .با دسـت چپ کتـاب را بـه فاصله 

نیـم مـر از نگاهـش نگـه مـی داشـت و بـا حـرکات دسـت 

راسـت بـا صـدای بلنـد واژه هـا را تلفـظ مـی کـرد. وقتی به 

واژه هـای جدیـد کـه رنگـی نوشـته مـی شـدند مـی رسـید 

.چرخـی مـی زد و روی تختـه آن کلمـه را مـی نوشـت .و 

از بچـه هـا مـی خواسـت کـه ان کلمـه را بهمـراه او تلفـظ 

کننـد. بعـد بـا نـوک انگشـت بـه گیجـگاه خـود مـی زد و 

مـی گفت:"توشـدی دای یرینـه" یعنـی جـا افتـاد؟ هنـگام 

درس دادن ،لحظـه ای سـکوت مـی کـرد و  دسـتانش از 

حرکـت  بـاز مـی ایسـتاد. نـگاه معنـی دارش تمـام فضـای 

کلاس را پوشـش مـی داد. همـه مـی فهمیدیم کـه بعضی 

از بچـه هـا حواسشـان بـه درس نبـوده . اسـم کسـی را بـه 

زبـان نمـی آورد .امـا هـر کسـی کـه حواسـش از درس و 

کلاس پـرت شـده بـود ،خود را جمع و جور مـی کرد. و این 

سـکوت بـا یـک لبخندی کـه بر لبانـش می نشسـت ،پایان 

مـی داد. ده دقیقـه آخـر کلاس ، اسـراحت مـی داد.امـا 

خـودش اسـراحت نمـی کرد.انـگار در حیـن درس دادن و 

درس پرسـیدن ،از حـالات درونـی بچـه هـا فیلـم بـرداری 

کـرده بـود. کسـانی کـه بـه هـر دلیلـی حـس کنجـکاوی 

اش را بـر انگیختـه بودنـد. هنگامـی  کـه بچـه ها مشـغول 

شـیطنت هـای خودشـان بودنـد. و بـه اصطـلاح کلاس را 

روی سرشـان گرفتـه بودنـد. او بالای سر بعضـی از بچه ها 

حـاضر مـی شـد و از چگونگـی زندگـی شـخصی او سـئوال 

مـی کرد،تـا در صـورت نیاز کمکـی به او کرده باشـد.این را 

بعـداً کـه بـا او رابطـه نزدیـک پیـدا کـردم فهمیـدم.

افراد و سازمان ها می توانند پاسخ های خود را جهت درج به آیدی ادمین کانال یا شماره واتس اپی ۰۹۳۸۹۱۴۹۷۱۶ارسال کنند.

حرف شما

بـرای معرفی برجسـتگان و فرهیختـگان از دنیا رفته 

و معرفـی آنهـا در بخـش یادها و خاطره ها به شـماره 

واتس اپـی ۰۹۳۸۹۱۴۹۷۱۶ پیام  بدهید


